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  هاي نقد آن در قصيدههاي تخلصّ به مدح و ملاكشيوه

  
  *  زهره احمدي پور اناري

  

   چكيده

  تخلـّص از . مقدمـه بـه مـتن اصـلي اسـت     تخلصّ در قصيده به معني گريـز زدن از  

اربرد ادبـي آن در بلاغـت بـا عنـوان     و از ك ـ رود مـي  هاي مهم قصيده به شمارخش

يت آن آگـاه بـوده، در گريـز    سرايان نيز از اهمقصيده. است شده ياد »حسن تخلصّ«

ابتـدا بـا    در ايـن تحقيـق  . انـد بـرده  هاي متعدد و متنوع ادبي بهـره به مدح از شيوه

از جملـه فرخـي سيسـتاني،     6و  5سرايان برجسته قـرن  بررسي كامل اشعار قصيده

سـرايان برجسـته ادب   عنصري، منوچهري و انوري و با توجه به قصايد ديگر قصيده

سـرايان بـا   تا روشن گردد كه قصـيده  هشد فيهاي تخلص به مدح معرفارسي، شيوه

هاي نقـد تخلـّص بـه    چنين ملاكهم. اندچه شگردهايي مقدمه را به مدح پيوند زده

 نقـد  روشـن گـردد ديـدگاه بلاغيـون دربـارة      مدح، در كتب بلاغت بررسي شده تـا 

 اين تحقيق كـه بـه شـيوه تحليـل و توصـيف      نتيجة. تخلص به مدح چه بوده است

ن و أاست، نشان داد كه علماي بلاغت در نقد تخلصّ قصيده، به حفظ ش شده انجام

ويژه انسجام سخن، توجـه فـراوان   شاعر و بلاغت كلام، بهمقام ممدوح، مناعت طبع 

هـاي بيـاني از   گيري از صنعتبهره هاي تخلصّ به مدح نيزترين شيوهمهم. اند داشته

همچنـين  . است ويژه فضاسازي بودهجمله تشبيه و حسن تعليل و امكانات روايي به

كـه  چنـان ثر اسـت؛  ؤكه موضوع مقدمه در كيفيـت تخلـص بـه مـدح م ـ     شدمعلوم 

اي نـدارد و  اند تخلصّ بـه مـدح آن جلـوه   قصايدي كه با شكوه و شكايت شروع شده

   .است اغلب با تقاضا و خواهش به مدح انجاميده

  

  .بلاغت، قصيده، تخلّص، حسن تخلّص :هاي كليدي واژه

                                                 
  ahmadypoor@yahoo.com                          هنگيانفردانشگاه  ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *



134 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

  مقدمه 

تخلّص در لغت به معني خلاص شدن و رهايي يافتن است و در اصطلاح ادب فارسـي  

در بيت آخر  نام شعري شاعر كه شاعر، آن را معمولاً«، اول :است رفته كار و معني بهبه د

ديگر تخلّص  و) 54 :1373ميرصادقي، ( »كندخصوص در غزل و قصيده ذكر ميشعر خود، به

قصيده به جهـت سـاختار و اجـزاي    . است يا معني ديگر قصيده به مدح ةو گريز از مقدم

مقدمـه   -1: نـد از اي مدح و ستايش است، اجزاي قصيده عبارتترين قالب براآن، مناسب

 -4مـدح و سـتايش   -3تخلّـص   -2اسـت   شـده  ناميده 3و غزلواره 2و نسيب 1كه تشبيب

تخلص يا گريز، انتقال از نسـيب و تشـبيب اسـت بـه اصـل      « اما .شريطه و دعاي ممدوح

ثابه جزء و تـالي موضـوع   مقصود و اين امر بر وجهي بايد انجام گيرد كه موضوع دوم به م

اول تلقي شود و مستمع از شدت ارتباط موضوعين و مهارت در انتقـال متوجـه موضـوع    

مقدمـه باشـد كـه در آن صـورت     البته قصيده ممكن است بـي  .)15: 1352 ،مؤتمن( »نشود

 »محـدود « ءاي كه مقدمه و تخلّص نداشته باشد قصـيده تخلّص نيز نخواهد داشت، قصيده

: همـان ( شـود مـي  يعني بازبريده از نسيب ناميـده  »مقتضب« شته از نسيب و يايعني بازدا

مـتن اصـلي    يعني تخلّص و گريز از مقدمـه بـه   ،در اين مقاله تخلّص در معناي دوم .)18

  .شودقصيده بررسي مي

سـرايان و علمـاي   تخلصّ يا گريز از مقدمه به متن اصلي، همـواره مـورد توجـه قصـيده    

سازي قصيده، نقش مهمي در پيوند اجـزاي  زيرا تخلصّ علاوه بر برجستهبلاغت بوده است؛ 

ترين كتب بلاغت بررسي شد تا آرا و نظرات منتقـدان  در اين تحقيق ابتدا مهم. قصيده دارد

قصيده، تحليل و توصيف شـود، سـپس بـا     قديم و معاصر درباره تخلصّ و حسن تخلصّ در

 ـ سـرايان بـزرگ ادب   ه بـه ديـوان قصـيده   ا توج ـتوجه به گفتار نويسندگان كتب بلاغت و ب

ه بررسـي شـد  قصايدشـان   شاعراني كه تمـام . شد هاي تخلصّ به مدح بررسيفارسي، شيوه

 همچنين قصـايد خاقـاني،  . ند از فرخي سيستاني، منوچهري، عنصري و انورياعبارت است،

جي، مسـعود سـعد   الدين عبدالرزّاق اصفهاني، سـلمان سـاو  معزيّ، ابوالفرج روني، جمالامير

سلمان، و نيز قصايد شاعران قرون بعد چون نظيري، فياض لاهيجي و قـاآني نيـز مـد نظـر     

  .شعري ديگر نقل شد تخلصّ به مدح در چند قالب هايي ازدر پايان نمونه. قرار گرفت
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، قالـب  )تشـبيب، تخلّـص، مـتن اصـلي، شـريطه     ( قالب قصيده به سبب سـاختارش  

تواند يـك مقدمـه بـا موضـوع دلكشـي      ايش است؛ زيرا شاعر ميمناسبي براي مدح و ست

چون عشق يا طبيعت بسرايد و سپس با گريزي رندانه به مدح بپردازد و در پايان با دعـا  

هـاي  و ثناي ممدوح، كلامش را ختم كند، امـا هماهنـگ سـاختن و پيونـد دادن بخـش     

هاي تخلّـص پـردازي   يوهشناخت ش. قصيده، نيازمند استعداد و توانايي خاص شاعر است

تواند مـا را از كيفيـت هماهنـگ سـاختن و پيونـد دادن چنـد مطلـب        سرايان ميقصيده

متفاوت در يك كل منسجم آگاه سازد و نيز ديدگاه شاعران و منتقدان گذشته را در باب 

  . شرايط مدح ممدوح نشان دهد

  

  پژوهشپيشينه 

شـود؛ از جملـه در   مـي  ت ديـده در اغلب كتب بلاغ ـتخلّص و حسن تخلّص و نقد آن 

نويسـندگان  . ...  العجـم و در حـدائق السـحر و   معـايير اشـعار  البلاغه، المعجم فيترجمان

اند كـه مباحـث   معاصر نيز درباره تخلّص به مدح، به نقل سخن بلاغيون گذشته، پرداخته

  . حاضر نقل شده است ةمهم آنان در مقال

هـاي  سـاخت «: ه مدح، محـدود بـه دو مقالـه اسـت    هاي تازه درباره تخلصّ باما پژوهش

در اين مقاله چنـان كـه    ؛)1389خبازها، : ك.ر( »بلاغي مركب و كاربرد آنها در تخلصّ به مدح

ي بلاغي مركب را در تخلصّ به مدح آشـكار سـاخته   هااز اسم آن پيداست نويسنده ساخت

هاي بلاغي مركبـي را  ساختهاي تخلص به مدح، اين مقاله در بررسي شيوه ةاست، نويسند

مقالـه   ةاند و در ادام ـتشبيه و حسن تعليل پديد آمده ةشناسايي كرده است كه اغلب بر پاي

 ءحسن تخلصّ و عيـوب لفظـي گريـز تـا آغـاز سـده      «ديگر  ةمقال. بدان پرداخته خواهد شد

ضـعف  در آن عيـوب حشـو قبـيح،     نگارنـدگان است كه  )1391خبازها،  آزاديان و: ك.ر( »هفتم

هـاي آن، تغييـر خـوانش    جا، ابهام، ضعف ارتباط يادكرد ممدوح بـا بـدل  ليف، حذف نا بهأت

  . اندبيت يا ابيات تخلص نشان داده ها و فاصله انداختن بين يادكرد و بدل را درواژه
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 تخلص به مدح

كه كاربرد آن را ملاك تشخيص اصـالت  هاي مهم قصيده است، چنانتخلّص از بخش

شـعر  « :اسـت در اين باب گفته البلاغهترجمان ةاند، نويسندت به شاعر دانستهقصيده نسب

مزور و نامزور به تخلّص شناسند و همچنين شـعر منحـول از نـامنحول بـه ظـاهر حـال       

توان از جـايي برداشـت و آن را   ؛ زيرا نسيب و تشبيب را مي)57: 1362رادوياني، ( »شناسند

تواند از ديگري باشـد، امـا تخلّـص كـه شـامل اسـم       ز ميابتداي قصيده قرار داد، مدح ني

. تواند از شاعر ديگري ربوده شودممدوح است نمي ةدربار اي و مناسبتيممدوح و يا نكته

تخلـص و آن را  «: دهدعبارت زير اهميت تخلّص به مدح و دليل آن را به خوبي نشان مي

ه دو مطلب نا آشنا را بـا هـم   ترين مواضع قصايد است كگريز خوانند و اين موضع مشكل

گريز جان قصـايد بلكـه ايمـان     بخشند ودهند و دو وحشي را با يكديگر الفت ميربط مي

اي از تخلّـص بـه عنـوان الفـت     اينكـه نويسـنده   .)111: 1386صـديق حسـن خـان،    ( »اوست

بخشيدن دو وحشي؛ يعني مقدمه قصيده و متن اصلي ياد كـرده ، نشـانگر آن اسـت كـه     

  .سرايي استترين و دشوارترين بخش قصيدهه مدح، مهمتخلّص ب

همچنين به سبب اهميت كاربرد تخلّص، از كاربرد ادبي و بليغ آن در جايگاه صـنعت  

اين صنعت چنـان  « :اندياد شده و آن را چنين تعريف كرده »حسن تخلّص«ادبي با عنوان 

كـرده باشـد بـه مـدح      بود كي شاعر از غزل يا از معني ديگر كي شـعر را بـدان تشـبيب   

تر و در آن سلاست لفظ و نفاست معني تر و طريقي پسنديدهممدوح آيد به وجهي خوب

   .)31: 1362وطواط، ( »نگاه دارد

نيز ناميـده شـده و   ) 100: 1388 همايي،(حسن خروج و  ، حسن مخلص»حسن تخلّص«

نسـيب يـا   حسن تخلّـص آن باشـد كـه شـاعر از     « :استشدهر جايي ديگر چنين تعريفد

تشبيب به عبارتي خوب و استعارتي مرغوب به سوي مدح گرايـد و بـه وجهـي احسـن و     

طريقي اجمل از روش سخن اول به اسلوبي ديگر آيد و رعايت ملايمت الفاظ و مناسـبت  

معاني در تخلص لازم است چه سامع مترقب آن اسـت كـه انتقـال از افتتـاح سـخن بـه       

د و به چه كيفيت وقوع خواهـد يافـت و چـون اينجـا     مقصود قايل بر چه وتيره خواهد بو
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سلوك طريقه تانّق يعني نيك ملاحظه كردن مرعي باشد هر آينه در موقـع قبـول واقـع    

  :گردد مثال

  اندود كردسر به سر روي زمين را برف سيم
  

  »تا نيالايد به گـل سـم سـمند شـهريار      
  

  )134: 1369واعظ كاشفي، (    

فشـاركي،  ؛ 100: 1388همايي،  ؛134: 1369 ،واعظ كاشفي(خلّص حسن ت تعاريف با توجه به

هاي حسـن  ، شاخص)125:  1381شميسـا،  ؛160: 1373كزازي،  ؛83: 1380محبتي،  ؛139: 1379

لفـظ نيكـو، معنـي نيكـو و پيونـد      : بندي كردتوان در سه دسته كلي تقسيمتخلّص را مي

ها، بر آن تاكيد ست و در تمام تعريفتر او آنچه از اين سه مهم نيكو ميان تشبيب و مدح

تنها واعظ كاشفي بر لفظ و معناي نيكـو و   شده، پيوند مناسب ميان مقدمه و مدح است،

هاي حسـن  يز از ويژگيرا ن »استعاره مرغوب«ادبي در حسن تخلّص تاكيد كرده و صنايع 

  .استتخلّص شمرده 

بهتـرين نمونـه   كمـالي را  رشيدالدين وطواط در نقد صريحي، تخلّص شاعري به نـام   

كس به ازيـن تخلّـص   اعتقاد من آن است كي در عرب و عجم، هيچ«: استدانسته و گفته

  :نكرد ست

  رخ تيره سر بريـده نگونسـار و مشـكبار   
  

  »دسـتور كشـورم   ءگويي كه نوك خامـه   
  

  )32: 1362وطواط، (    

  

  هاي تخلصّ در قصيدهشيوه) الف

تر باشـد و هـر قـدر تخلـص بـا مـدح پيونـد        كوتاه تر وتخلص هرچه گريز ناگهاني در

كه مجد ، چنانحال تخلّص براي خود آييني داشته به هر. تري پيدا كند بهتر استمحكم

  :است همگر گفته

  رسم مداحي و آيين تخلّـص چـو نمانـد   
  

  در غزل پروري و شـعروري پيشـه كـنم     
  

  )48: 1375مجد همگر، (    

  :شودهاي تخلّص به مدح اشاره ميهدر اينجا به پركاربردترين شيو
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  تشبيه

 ةقصيده اغلب دربار ةمقدم. هاي تخلّص در قصيده استترين شيوهتشبيه يكي از مهم

اي از معشوق يا طبيعت بگـذرد تـا بـه مـدح     گونهمعشوق يا طبيعت است و شاعر بايد به

رخي سيسـتاني  كه فترين و پركاربردترين شيوه است؛ چنانتشبيه، ساده. ممدوح بپردازد

اند، با تشـبيه  هايي را كه با موضوع طبيعت سرودهدرصد تخلص 40و منوچهري بيش از 

هاي طبيعتي خود را با تشبيه بـه  درصد تخلص 70اند و انوري بيش از به مدح پيوند زده

گزينـد  هاي طبيعت را برمـي در اين موارد شاعر يكي از ويژگي. است مدح ممدوح رسانده

هاي اوسـت و  آن، ممدوح يا يكي از ويژگي »مشبه به«دهد كه بيهي قرار ميتش »مشبه«و 

گردد ن ممدوح و برتري او حفظ مياست، شأ ترغالب »بهمشبه«در  »وجه شبه« از آنجا كه

شود، اما در هاي طبيعت بيشتر ديده ميتشبيه در پايان تخلص. پذيردو تخلص انجام مي

  :شودي كه با وصف معشوق آمده است نيز ديده ميهايموارد ديگر از جمله در تخلص

  باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمـاي 
  

ــار    ــد ب ــر مرواري ــگ و اب ــد رن   آب مرواري
  

  راست پنداري كه خلعت هاي رنگين يافتند
  

ــاغ   ــاه شــهريار ب ــار از داغگ ــر نگ ــاي پ   ه
  

  )175: 1371فرخي سيستاني، (    

  زلف بي تكلـف اوسـت   زان فغان من همه
  

ــد  ف   ــه عق ــزار گون ــر او ه ــع ب ــده طب   گن
  

  بســان عمــر و عطــاي خــدايگان بــزرگ
  

  ابـــوالمظفّر شـــاه چغانيـــان احمـــد     
  

  )223: 1370منجيك ترمذي، به نقل از مدبري،(

سـرايان از آن  هاي تخلّص به مدح است كه اغلب قصيدهتشبيه از پركاربردترين شيوه

مسـعود   ؛35: 1347 ،رونـي  ابـوالفرج  ؛19: 1376انـوري،   ؛131: 1380فياض لاهيجي، ( اندبهره برده

  ...)و 71: 1380قاآني،؛ 29: 1389سلمان ساوجي،  ؛22: 1363 سعد سلمان،

  

  حسن تعليل

هاي پركاربرد تخلّص به مدح اسـت؛ پـس از تشـبيه كـه در     حسن تعليل نيز از شيوه

فـراوان  تخلص به مدح، كاربرد فراوان دارد، حسن تعليل تيز كمابيش در تخلص به مـدح  

سـاخت مركـب بلاغـي شناسـايي      15كه براي تخلص به مـدح،   شود، به طوريديده مي
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حسـن تعليـل    -3تشبيه با تشخيص  -2تشبيه استخدامي -1: ند ازاشده است كه عبارت

 -6حسن تعليـل بـا تشـخيص و تشـبيه      -5حسن تعليل با تشبيه مضمر  -4با تشخيص 

 -8حسـن تعليـل بـا اسـتعاره مكنيـه       -7حسن تعليل با تشـخيص و اسـتعاره مصـرحه    

حسـن تعليـل بـا     -10تشـخيص و اسـتعاره مصـرحه     -9تشخيص و تشبيه اسـتخدامي  

 -12حسن تعليـل بـا اسـتعاره تبعيـه و تشـخيص       -11النظير استعاره مصرحه و مراعات

استعاره تبعيه و تشخيص و حسن  -14مبالغه و تشخيص  -13استعاره تبعيه و تشخيص 

شود بـيش از نيمـي   كه ملاحظه ميچنان .)118: 1389خبازها، ( و تقسيمجمع  -15تعليل 

در اين شيوه وضعيتي از معشوق  .هاي مركب بلاغي با حسن تعليل همراه استاز ساخت

شـود و سـپس گفتـه    قرار گرفته، بازگو مـي  قصيده ةيا طبيعت يا هر آنچه موضوع مقدم

يـز از مقدمـه بـه مـدح، اقتـدار      شود ممدوح علت آن است و بدين ترتيـب ضـمن گر  مي

  . شودممدوح تثبيت مي

  كبك را گويي مگر منشور شادي داده شـاه 
  

  كز نشيب شخ همي خندد چو مست از بوستان  
  

  )425: 1370منشوري سمرقندي، به نقل از مدبري،(

ــوي    ــه م ــاه غالي ــاي م ــواب دادم ك   ج
  

  نه من ز رنـج كشـيدن چنـين شـدم لاغـر       
  

 ــ ــر اب ــاه مي ــدايي درگ ــرا ج ــوبم   و يعق
  

  چنين نزار و سر افكنده كرد و خسته جگـر   
  

  )128: 1371فرخي سيستاني، (    

ي، معـزّ اميـر   ؛110:  1380 ظهير فاريابي،؛ 16: 1347ابوالفرج روني،  ؛31 :1370منوچهري،  :ك.نيز ر(

  .)6: 1389سلمان ساوجي،  ؛50 2،10،19: 1376انوري،  ؛521: 1385

  

  حفضاسازي روايي و تخلص به مد

هاي پرداخـت مقدمـه بـراي قصـيده     فضاسازي يا توصيف زمان و مكان يكي از شيوه

. دهـد است؛ در اين شيوه شـاعر، تخلـص قصـيده را، پايـان فضاسـازي مقدمـه قـرار مـي        

بليغي براي تخلّص است از اين نظر كـه تمـام مقدمـه تـا پايـان تخلّـص        ةفضاسازي شيو

هاي مدح، طي حركتي طبيعي در خط مكاني و زير از ابتدا تا انت ةپيوسته است؛ در قصيد

  :منوچهري در قصيده خود با مطلع. زماني نقل شده است

ــن    ــه دام ــته ب ــرو هش ــو ف ــبي گيس   ش
  

ــه     ــر و قيرينــ ــين معجــ ــرزنپلاســ   گــ
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بـه  همراه بـا پديدآمـدن ابـر،    و روز بعد  به توصيف شب و اسب راندن در هنگام شب

ان كـه هـوا صـافي شـده و هـلال مـاه       شدن سيل پرداخته و شـامگاه رعد و برق و جاري

گريز نـزده تـا    است؛ در اينجا شاعر از موضوعيآسمان پديد آمده به درگاه ممدوح رسيده

 شحـركت  ءبه مدح برسد، بلكه از ابتداي توصيف شب تا رسيدن به درگاه معشوق، درباره

ب مطل ـ از شامگاهان تا رسيدن به آستان معشوقيعني ؛ فضاسازي كرده به سوي ممدوح

حالي كه در ديگر موارد، شـاعر از موضـوعي متفـاوت مـثلا معشـوق يـا        پيوسته بوده، در

  : رسدشود و بعد از يكي دو بيت به ممدوح ميطبيعت جدا مي

  نمــــاز شــــامگاهي گشــــت صــــافي
  

ــن    ــر معكّــــ ــمان ابــــ   ز روي آســــ
  

ــوه  ــب كـ ــلال از جانـ ــد هـ ــد آمـ   پديـ
  

ــن ب   ــوده محجــ ــران آلــ ــان زعفــ   ســ
  

ــاچنــان   ز كــردهچــون دو ســر از هــم ب
  

  ز زر مغربـــــــــي دســـــــــتاورنجن  
  

ــه دارد   ــي كــ ــراهن نيلــ ــا پيــ   و يــ
  

  نيمـــي زه بـــه دامـــن   ز شـــعر زرد  
  

ــت  ــه دول ــاهي ك ــه درگ ــن ب   رســيدم م
  

  ازو خيـــزد، چـــو رمـــاني ز معـــدن     
  

ــرق   ــالار مشــ ــاه سپهســ ــه درگــ   بــ
  

ــر اوژن      ــاز خنجــ ــزه بــ ــوار نيــ   ســ
  

  )87: 1370منوچهري، (    

) 411: 1387، رازي شمس قـيس ( بردنام مي »خيام و جمال«از تخلّص به  المعجمصاحب 

پرداختـه  ...كه خود نوعي فضاسازي براي قصيده است و در آن به وصف خيمـه و شـتر و  

معـروف   ةكـه در قصـيد  پايان آن فضاسازي اسـت، چنـان   ةشود و تخلّص قصيده، نقط مي

. سـت ي، كه با ذكر خيام و جمال فضاسازي شده، تخلّص نقطه پايان فضاسـازي ا اميرمعزّ

  : مطلع قصيده

  اي ساربان منزل مكن جز در ديار يار مـن 
  

  تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطلال و دمن  
  

  

  ) 524: 1385ي، معزّامير (  
  

  :تخلّص قصيده
  

  
  

  در آب و آتش منزلم پيوسته از چشم و دلم،
  

  گـامزن  كي محملم، در كوه و صحرا سرابر بي  
  

  و سودد مرابر پشت او مرقد مرا، وز كام ا
  

  من قاصد و مقصد مرا، درگاه صدر انجمـن   
  

  )525: همان(    
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      :اي با مطلعمنوچهري در قصيده

ــل   ــرو هـ ــه فـ ــي خيمـ ــا خيمگـ   الا يـ
  

  بيــرون شــد ز منـــزل   كــه پيشــاهنگ    
  

 :اسـت چنين تخلص به مـدح كـرده    و پايان فضاسازي قرار داده است ةتخلّص را نقط

  . )99و  66: 1370منوچهري، (

ــرو ــرم فـــ ــاه وزيـــ ــه درگـــ   دآور بـــ
  

ــل    ــه بابــ ــي بــ ــرودآوردن اعشــ   فــ
  

      : اي با مطلعفرخي در قصيده

  سپيده دم كه هوا بر دريـد پـرده شـب   
  

  بر آمد از سـر كـه روز بـا رداي قصـب      
  

ها سخن گفته و سپس با اسـتعاره  دم از رفتن ستاره قصيده، با وصف سپيده ةدر مقدم

  :رده استساختن ستاره براي شاهزاده چنين تخلص ك

ــر   ــاخ امي ــان ك ــد مي   يكــي ســتاره برآم
  

  كزو جمال در فـزود انـدر آفـرينش رب     
  

  ستاره ني كه يكي شاخ ملك و ميوه دل
  

  ستاره ني كه يكي پشت نسل و روي نسـب   
  

  )9: 1371،سيستاني فرخي(    

  

  تخلص از زبان معشوق

باشـد   قصيده درباره احوال عاشق و معشـوق و شـرح حـال و جفـاي او     ةهرگاه مقدم

تـرين  وصـف معشـوق از پـر كـاربرد     .)80: 1369واعـظ كاشـفي،   ( شـود ناميده مـي  »نسيب«

قصيده است كه با حضور او روايتي با سه شخصيت شاعر و معشـوق   ةهاي مقدمدرونمايه

كه گاهي بـه  –گو داشته باشد وبا معشوق، گفت) عاشق(آيد، اگر شاعر و ممدوح پديد مي

ي از زبـان معشـوق   شود، اميرمعـزّ تخلص بهتر فراهم مي ةنزمي -شودمناظره كشيده مي

  :چنين تخلّص كرده است

  گفتم كه بر كف تو ستاره است جام مي
  

  گفتــا كــه بــا ســتاره بــود مــاه را قــران   
  

  قران ماه و ستاره به هم كجاست؟: گفتم
  

ــدايگان    ــاه وزيـــر خـ ــا بـــه بزمگـ   گفتـ
  

  )522: 1385ي، معزّامير (    

در قالب مناظره بيان شده، با معشوق مناظره كرده و از زبـان   عنصري طي روايتي كه

  : معشوق تخلص كرده است
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  گفـــتم از چيســـت روي راحـــت مـــن
  

  گفــــت در خــــدمت اميــــر شــــتاب  
  

ــت    ــر اس ــرا خي ــدمتش م ــتم از خ   گف
  

ــĤب     ــر نيســت م ــه خي ــت ازو جــز ب   گف
  

ــن   ــر ديـ ــر ناصـ ــر نصـ ــتم آن نيـ   گفـ
  

  گفــــت آن مالــــك ملــــوك رقــــاب  
  

  )7: 1363عنصري، (    

  اعلام پايان تخلصّ و آغاز مدح

گويي به ستوه آمـده، پـس آن   كند كه از مقدمهسرا با صراحت اعلام ميگاهي قصيده

ي دربار غزنه بوده و در كار مدح »الشّعراملك«عنصري كه . پردازدرا رها كرده، به مدح مي

خسـتگي  اي گشته، بارها با صراحت از موضـوع تشـبيب اظهـار    و ستايش درباريان حرفه

  :هاي زير از اين گونه استتخلّص. كرده و به مدح روي آورده است

  از عشق خيزد انده تا كـي بـلاي عشـق   
  

  در عشق خير نيست من و نعت شـهريار   
  

  سلطان عصر شـاه جهـان، سـيد ملـوك    
  

ــعود،   ــالم  مس ــر ع ــش فخ ــار و آراي   تب
  

  )155: مانه(    

  چه خيزد از غزل و نعت نيكـوان گفـتن  
  

  نگــويي نعــت و ثنــاي خيــر بشــر  چــرا  
  

ــوب   ــو يعق ــر اب ــوب مي ــير خ ــلاله س   س
  

  كه جز بدو نبود قصد مـرد خـوب سـير     
  

  )78: همان(    

  .)61: 1380قاآني، ؛247: 1379، اصفهانيالدين جمال ؛ 78و  96و  100 :همان  :ك.و نيز ر( 

يم بـي  تخلص به مدح، از بلاغت و مناسبت نغز كه از آن سـخن گفت ـ  ءالبته اين شيوه

  .بهره است

  

  شاعر) نام شعري( تخلص به مدح بعد از ذكر تخلص

خود، به ) نام شعري(هاي خود، از تخلّص خاقاني از شاعراني است كه در اغلب قصيده

خـود را  قصيده، ابتدا نـام شـعري    ةرسد؛ بدين صورت كه بعد از مقدمتخلص قصيده مي

ظهار بندگي، ياري خواستن از ممدوح اي چون مفاخره، امايهكند و سپس با درونذكر مي

. دهـد تخلّص در قصيده را نشان مـي  ةهاي زير اين شيونمونه. زندمي گريزي به مدح... و
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دهد كه شاعر چهار بار تجديـد مطلـع كـرده و    اي را نشان ميابيات زير تخلّص در قصيده

  :ورده استهر بار نيز نام شعري خود را، همراه با مفاخره، پيش از تخلّص قصيده آ

  بــا اثــر داغشــان هــر دم ســلطان عشــق
  

  گويـــد خاقانيـــا خـــاك تـــوام مرحبـــا  
  

  رو به هنر صدر جوي بر در صدر جهـان 
  

  رو به صـفت بـازگرد بـر در اصـحاب مـا       
  

ــراهيم وار   ــته ب ــين گش ــراهيم ب ــاه ب   ج
  

  مكرم اخـوان فقـر بـر سـر خـوان رضـا        
  

  :ابيات پاياني تجديد مطلع دوم
  

  
  

  ايــب خاقــانيمبــر ســر كــوي تــو مــن ن
  

  بو كه بـه ديـوان عشـق نـام برآيـد مـرا        
  

  موي شدستم ز غم موي شكافم به شعر،
  

ــدا     ــرم مقت ــي در ح ــنجم هم ــك نگ   لي
  

  ســليمان جــلال صــدر بــراهيم نــام، راد
  

  خواجه موسي سخن، مهتر احمـد سـخا    
  

      :ابيات پاياني تجديد مطلع سوم

  گفتم امروز كيست تازه سخن در جهـان 
  

  اني سـت بلبـل بـاغ ثنـا    گفت كـه خاق ـ   
  

  مادح شيخ امام، عالم عامـل كـه هسـت   
  

ــا      ــر اوليـ ــي، مفتخـ ــن نبـ ــر ديـ   ناصـ
  

      :ابيات پاياني تجديد مطلع چهارم

  يا رب خاقاني سـت بانـگ پـر جبرئيـل    
  

  شـان بـاد چـو شـهر سـبا     خانه و كاشانه  
  

  هم بنماند چنين هم بـود از قـدر صـدر   
  

ــا    ــج ورا انتهــ ــاط، رنــ   درد ورا انحطــ
  

  )38- 36: 1374خاقاني، (    

  

  هاي نقد تخلصّ از ديدگاه علماي بلاغت ملاك

: اسـت  كه گفته آمد، در تعريف تخلّص و حسن تخلّص، بر سه نكته تاكيد شـده چنان

لفظ خوب، معني خوب و پيوند خوب ميان مقدمه و تخلّـص، امـا آنچـه در نقـد تخلّـص      

  :آن براي مدح استاست اغلب نقد معني و مفهوم تخلّص و مناسبت آمده

  

   ن ممدوح در برابر معشوقأرعايت ش

ن ممدوح حفـظ  أآن است كه جايگاه و شن علماي بلاغت در نقد تخلّص، بيشتر سخ 

و اما تخلص قبيح آن است كي از غـزل و  «: غير از اين باشد تخلّص قبيح استشود و اگر 
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در ادراك مـراد از   كند بدوتشبيب به مدح ممدوح چنان نقل كند كي گويي استعانت مي

 معشـوق باشـد، شـاعر    ةقصيده، دربـار  ةاگر مقدم. )324: 1387 شمس قيس رازي،( »معشوق

گويد و در پايان خطاب به معشوق، خود در برابر معشوق با لحني عاشقانه سخن ميابتدا 

آورد دهد و سپس يكباره به مدح ممـدوح روي مـي  را گريزان از معشوق جفاكار نشان مي

نصـيب  ممدوح خرسند شود و شاعر را بـي دهد تا ممدوح مقتدر نشان مي ءبنده و خود را

  :ن ممدوح، نزد علماي بلاغت پسنديده آمده استأتخلّص زير از نظر رعايت ش. نگذارد

  خجسته باشد روي كسي كي ديده بـود 
  

  خجسته روي بت خـويش بامـداد پگـاه     
  

  اگر نبودي بـر مـن خجسـته ديـدن تـو     
  

  مـرا بـه ديـدن شـاه     خداي شاد نكردي  
  

  ) 59: 1371، سيستاني فرخي(    

ديدن معشوق خجسته است؛ زيرا در پي ديدن معشوق، ديدار ممـدوح نصـيب شـاعر    

ديدار معشوق تنها يك نشانه و فال نيك شمرده شده، فال نيكويي كه از يـك  . شده است

. دوح اسـت دهد؛ آن نيكويي و موفقيت، ديدن و رسيدن به ممموفقيت و پيروزي خبر مي

دهـد كـه قـرار دادن ممـدوح بـه عنـوان ميـانجي شـاعر و         سخن شمس قيس نشان مي

و اگـر شـاعر بـدان    ) 325: 1387 شـمس قـيس رازي،  ( معشوق، در تخلّص، پسنديده نيسـت 

اي باشد كـه معشـوق، مـردود شـاعر نمـوده شـود و ممـدوح،        گونهناگزير شد سخن او به

خواهد معشوق بـي  ي از ممدوح مقتدر خود ميكه انورمحبوب وتمام مقصود شاعر، چنان

   :وفا را از سر او باز كند

ــن   ــد مـ ــو در بـ ــار مشـ ــك يـ ــا فلـ   بـ
  

  اي بــــه هـــــر نيكـــــويي ارزانـــــي   
  

ــنم     ــاش ك ــري ف ــد بب ــو از ح ــي چ   ك
  

ــه   ــاني  ءقصــــ ــي درمــــ   درد ز بــــ
  

ــد   ــاز كنـ ــن بـ ــر مـ ــو را از سـ ــا تـ   تـ
  

  مجــــد ديــــن بوالحســــن عمرانــــي  
  

  )483: 1376انوري، (    

    : آداب مدح، مقبول نيست تخلّص زير مطابق

ــد ز گيتـــي  ــز آمـ ــره دو چيـ   مـــرا بهـ
  

ــتر      دل پــــاك و زبــــان مــــدح گســ
  

ــردم     ــف ك ــان وق ــر جان ــر مه ــي ب   يك
  

  يكــــي بــــر آفــــرين شــــاه كشــــور  
  

ــز جمـــالش    ــالار مشـــرق كـ   سپهسـ
  

  انــدر دو پيكــر  دو پيكــر كــرد عقــل    
  

  )48: 1363عنصري، (    
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است كـه  ممدوح تقديم شده گستر بهدر اين تخلص، دل پاك به معشوق و زبان مدح

اگر مقام دل پاك را بالاتر از زبان بدانيم، اين تخلص مناسـب مـدح نيسـت؛ زيـرا شـاعر،      

برتـر بـوده، بـه     را كه معشوق و ممدوح را بندگي كرده و به هر دو بهره رسانده، بلكه دل

  . استمعشوق تقديم كرده

كـه در   شوق تشبيه كردهنيشابوري در تخلّص زير، مدح ممدوح را به عشق معنظيري

  :مانند داشته باشدآيين تخلّص به مدح روا نيست؛ زيرا در مدح، ممدوح بايد جايگاهي بي

ــت دارد  ــيش در دل ــر ب ــدام صــوت اث   ك
  

  به من بگو كه كنم ناله در همان آهنـگ   
  

  دمي بپرس ز حالم كه فكر مـدح كسـي  
  

  كند چو عشق تو بازي به دانش و فرهنگ  
  

  رّحيم خـان كـز قـدر   سپهر مرتبه عبـدال 
  

  اورنــگ ءفــرو كشــد مــه نــو را ز گوشــه  
  

  )385: 1379نظيري، (    

  .)69: 1380قاآني، ( توان ذكر كردتري نيز ميسستهاي البته نمونه

  

  رعايت مناعت طبع شاعر در تخلصّ

گـاهي شـاعران ضـمن برشـمردن     . خواهش و تقاضا، خلاف مناعت طبع شاعر اسـت 

هـا  گـري گونه كديـه اين. اندو اصرار به طلب از ممدوح پرداختهفضل و هنر خود، با الحاح 

در بيـت زيـر    .) 325: 1387 شـمس قـيس رازي،  ( اسـت  شده در كتب بلاغت مردود شمرده

  :استشاعر در جايگاه تخلّص به مدح، طلبكار ممدوح گشته

  عيدي و نوروزي از شه هيچ نستانم مگر
  

  خاص و تركي درج گوهر بـر ميـان   بارگي  
  

  )326: همان(    

اي كه با وصف معشوق آغاز گشته است، ضمن تخلص بـه  فرخي سيستاني در قصيده

  :گري گشاده و گفته استمدح، لب به كديه

  كاشكي كار من و تو به درم راست شـدي 
  

  تا من از بهر تو را كردمـي از ديـده درم    
  

ــرد   ــد ك ــرا باي ــده چ ــادكرد درم از دي   ي
  

  نايـد كـم   مر مـرا بـا كـرم خواجـه، درم      
  

  )242: 1371فرخي سيستاني،(    

  .)51: 1380قاآني، ( است هاي خود را بر شمردهخواسته ،اي به تفصيلنيز در قصيده قاآني
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  مناسبت نغز ميان مقدمه و مدح

دهـد،  تخلّص رابط مقدمه و مدح است و مقدمه را به اصل سخن يعني مدح پيوند مي

همـاهنگي و  . تـر خواهـد بـود   تخلّص زيباتر و كامـل  تر باشد،پيوند محكمهرچه بنابراين 

كه ذكر شد ترين شرايط حسن تخلّص است و چنانپيوستگي ميان مقدمه و مدح از مهم

. شـود سازد، بنا مـي ي كه مقدمه را به مدح مربوط مي»مناسبت نغز«ة حسن تخلّص برپاي

اند، كه در به كار بسته هاي گوناگوني راقصيده سرايان براي گريز از مقدمه به مدح، شيوه

  . است ياد شده »مناسبت نغز«كتب بلاغت از آن با عنوان

بسـزايي   تـأثير تخلّـص بـه مـدح،     ةمايه و مضمون مقدمه قصيده، در تعيين شيودرون

دهد كه اگر قصـيده بـا   دارد؛ بررسي قصايد فرخي، منوچهري، عنصري و انوري نشان مي

تشبيه و حسن تعليل بـراي تخلّـص بـه مـدح     وصف طبيعت شروع شود احتمال آنكه از 

اگر مقدمه قصيده، خطاب به معشوق باشد، تخلّص به مدح . بهره گرفته شود بيشتر است

اغلب با مضمون رو تافتن از معشوق و پناه بردن به ممـدوح يـا تشـبيه و حسـن تعليـل      

يت هـايش را بـا شـكوه و شـكا    شاعري مانند مسعود سعد اغلـب قصـيده  . پذيردانجام مي

  .كندكند و با پناه بردن به ممدوح و ياري خواستن از او تخلّص به مدح ميشروع مي

انوري در بيت زير با حسن تعليل و تشبيه زيبـايي مقدمـه قصـيده را كـه در وصـف      

  :طبيعت بوده، به مدح رسانده است

  چنار پنجه گشاده است و ني كمر بسته اسـت 
  

  دعــا و خــدمت دســتور و صــدر دنيــا را  
  

  )2: 1376انوري، (    

محكم و نغزي ميان مقدمـه و   ةهاي تخلّص بليغ آن است كه رابطترين ويژگياز مهم

مدح پديد آيد، اما گاه مقدمه و مدح پيوند نخـورده و تخلّـص نيكـو واقـع نشـده اسـت؛       

رسـد و سـبب آن   پيوستگي ميان مقدمه و مدح در قصايد خاقاني گاه محكم به نظر نمي

ه، پرداختن به دو يا چند موضوع و ذكـر نـام شـعري شـاعر پـيش از      طولاني شدن مقدم

بيسـت و شـش   ( اي، شاعر پس از توصيف صبحكه در قصيدهتخلّص به مدح است؛ چنان

  :گفته است) پنج بيت( و در پايان وصف اندوه خود) بيت

ــت   ــت اس ــت از بخ ــرخ نيس ــه از چ   گل
  

  كـــه مـــرا بخـــت در ســـر انـــدازد      
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ــال    ــد ن ــون كن ــرگ چ ــف از گ   شيوس
  

  كـــه بـــه چـــاهش بـــرادر انـــدازد      
  

  دم خاقــــــاني ار ملــــــك شــــــنود
  

  جـــان بـــه خاقـــان اكبـــر انـــدازد      
  

  

ــردّ   ــا بـــ ــت بقـــ ــك ار خلعـــ   فلـــ
  

ــدازد     ــفدر انــ ــاه صــ ــد شــ ــر قــ   بــ
  

  )124: 1374خاقاني، (    

مفصـل دربـاره صـبح بـا ممـدوح      ة شاعر در تخلّص به مدح رسيده است، امـا مقدم ـ 

نـدوه شـاعر، خـاطر هـر خواننـده از جملـه خـاطر        يابد، گذشته از آن بيان اارتباطي نمي

حتـي ذكـر نـام شـاعر و احـوال او از برجسـتگي نـام ممـدوح         . سازدممدوح را مكدر مي

خاقاني از وصف صبح به بيان غم و اندوه خود پرداختـه و گفتـه كـه انـدوهش     . كاهد مي

ه جـان  اگر آن را بشنود از غص )در بعضي نسخه ها فلك آمده است(چنان است كه ملك 

بسياري انـدوه شـاعر    ،در بيت تخلّص. كندافكند و جان خود را بر خاقان اكبر نثار ميمي

 . رسدتر از مدح ممدوح به نظر ميتر و مهمپر رنگ

  ايجاز در تخلصٌ

شده و برخي بر اين باورند كه بهترين تخلّص، تخلّـص  ايجاز از محاسن تخلّص شمرده

سبب آن است كه هر چه تخلّص و انتقال از مقدمه به ؛ )279: 1360آهني، ( يك بيتي است

و در نتيجـه التـذاذ مخاطـب از تخلّـص بيشـتر       تر باشد، سرعت انتقال بيشـتر مدح كوتاه

  :يك بيتي و موجز است تخلّص زير. شود مي

ــاد  ــه روز ب ــارد ب ــادام چــون شــياني ب   ب
  

  چون دسـت راد احمـد عبدالصـمد بـود      
  

  

  )27: 1370منوچهري، (  

  دمدعا كنند بـه گـل بـر سـپيده     مرغان
  

ــر     ــم كثي ــدگاني بوالقاس ــان و زن ــر ج   ب
  

  

  )34: همان(    

ن بـه درسـتي و بنـا بـه مقتضـاي      برخي از ستايش سرايا«برخي نيز بر اين باورند كه 

آزاديـان و خبازهـا،   ( »اندمقام ستايش، گريز با اطناب را عملا بر گريز تك بيتي ترجيح داده

هاي تخلص بليغ است، اما هـر تخلـص   نكه ايجاز در تخلص، از ويژگينتيجه آ .)80: 1391

هاي چند بيتي بسيار بليغ واقع موجزي بليغ نخواهد بود و از سوي ديگر برخي از تخلص

  : اند، اين تخلص از آن جمله استشده
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  عـــدد انجـــم بســـيار ســـپهر هشـــتم 
  

  شد مقـدار كه برو چيره نميبود چندان  
  

  ي انجم هسـتي راست گويي كه ز بسيار
  

  درگه خواجه ز بسياري شاهان گـه بـار    
  

  مجد دين بوالحسن عمراني آنكه به جود
  

  دل او بحر محيط است و كفش ابر بهار  

  )156: 1376انوري، (    

  نكته ديگر در نقد تخلص به مدح

رسد شود، اما به نظر ميتخلص در پيوند ميان مقدمه و متن اصلي قصيده محدود مي

تواند درباره جواني، وصـف  است؛ مقدمه قصيده مي مؤثره نيز بر كيفيت آن موضوع مقدم

چنانچه موضوع  .)388 :1368خطيب قزويني، ( معشوق، ادب، افتخار، شكايت و غير آن باشد

قصيده، شكايت از احوال شاعر باشد، مناسبت نغز بين مقدمه و متن اصـلي پديـد    ةمقدم

ي نغز در جايگاه تخلص، به تقاضـا و خـواهش روي   آيد و شاعر به جاي يافتن مناسبتنمي

برخـي از قصـايد خـود، از     ةآورد، مسعود سعد از جمله شاعراني اسـت كـه در مقدم ـ  مي

روزگار و احوال نامساعد خود شكايت كرده و پس از آن به خـواهش و تقاضـا از ممـدوح    

  :است و در واقع گريزي صورت نگرفته است روي آورده

  دان كه هيچ وقتو مياي تن ز غم جدا مش
  

ــا    ــد دو ت ــن گنب ــود كــس را اي ــا نب   يكت
  

  خواهي كه بخت و دولت گردند متصـل 
  

  با نهمـت تـو هـيچ مكـن منقطـع رجـا        
  

ــعيد   ــن س ــور ب ــق منص ــاحب موف   از ص
  

  آن كش ز حلم پيرهن است از سخا ردا  

  )6: 1363، سلمان مسعود سعد(    

  چــه تــوان كــرد كــه آنچــه بــود و بــود 
  

ــود   ــم و ر ةبـ ــحكـ ــت  ةفتـ ــم اسـ   قلـ
  

ــ   خــــويش چنــــد پــــردازم   ةقصــ
  

ــت      ــرم اس ــورت ك ــه ص ــي ك ــه كريم   ب
  

  خواجه بـو نصـر پارسـي كـه چـو مهـر      
  

ــم اســت    ــه همــه فضــل در جهــان عل   ب

  

  )53: همان(    

هرگاه فضاسازي و ذكر احوال شاعر در ابتداي قصيده قرار گيـرد، مقدمـه و تخلـص و    

مقدمه  ا يكديگر نخواهند داشت و رابطهگيرند و مباينتي بمدح، در ادامه يكديگر قرار مي

نخواهـد بـود؛ بلكـه حركتـي     ) 111: 1386صـديق حسـن خـان،    ( »دو وحشـي « ةو متن، رابط

مقدمـه را بـه    ،بنابراين تخلص به مدح با دو شيوه. طبيعي در يك سير زماني خواهد بود
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 ،اشداگر موضوع مقدمه، موضوعي غنايي چون عشق و وصف طبيعت ب: زندمدح پيوند مي

اي چون تشبيه و حسن تعليل، خاطر خواننده و شـنونده را از مقدمـه   اغلب شاعر با آرايه

دهد و اگر مقدمه فضاسازي و بيان احـوال شـاعر باشـد مـدح در مسـير      به مدح پرواز مي

رسد؛ مثلا منوچهري در مسـير خـود بـه درگـاه     فرا مي زماني يا مكاني يا منطقي مقدمه،

را  »بـا كـاروان حلّـه   «سيسـتاني قصـيده    ييـا فرخ ـ  پـردازد ح ميرسد و به مدممدوح مي

  :گويدسرايد و در تخلص مي مي

  تا نقش كرد بر سر هـر نقـش برنوشـت   
  

  مــــدح ابــــوالمظفّر شــــاه چغانيــــان  
  

  )329: 1371فرخي سيستاني، (    

  .طلبدو يا مسعود سعد پس از گلايه از مصائب و مشكلاتش، ممدوح را به ياري مي

  

  هاي شعردر ديگر قالب مدحتخلصّ به 

هـاي  تخلّص يا گريز از مقدمه به مدح در قصيده معمـول اسـت، امـا در ديگـر قالـب     

. شـود اند، نيز گريز از مقدمه بـه مـدح ديـده مـي    شعري كه براي مدح به كار گرفته شده

پيشواي ايـن سـنت ظـاهرا    «گفته شده كه . شودتخلّص بدين معني در غزل نيز ديده مي

  .)126: 1388همايي، ( »است شيخ سعدي

  سعدي حديث مسـتي و فريـاد عاشـقي   
  

ــاه را    ــود خانق   ديگــر مكــن كــه عيــب ب
  

  دفتر ز شعر گفته بشوي و دگـر مگـوي  
  

  الا دعــــاي دولــــت سلجوقشــــاه را    
  

  يا رب دوام عمر دهش تا به قهر و لطـف 
  

ــواه را     ــد و نيكخ ــزا ده ــواه را ج ــد خ   ب
  

  )8: 1385سعدي، (    

سـرايان پـيش از سـعدي نيـز ديـده      هـاي غـزل  خلّص به مدح در غزلهاي تاما نمونه

   .)491 :1379، اصفهاني الدينجمال ؛648: 1374خاقاني،  ؛671:  385ي، معزّامير :ك.ر( شود مي

  :شودتخلص به مدح، در قالب مسمط نيز ديده مي

  گاه خوش زييمتا زين سپس همي گه و بي
  

  داني به هـيچ حـال زبـون كسـي نيـيم       
  

ــ ــا مــيت ــا ســماع بتــانيم و ب   يــما ا روز ب
  

  داند هر آن كه داند ما را كه ما كـه ايـم    
  

  يـم ا آن مهتري كه ما به جهان كهتر وي
  

  ميــر بزرگوارســت و اقبــال او همــان      
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  پــور ســپاهدار خراســان، محمدســت   
  

  فرخنده بخـت و فـرّخ روي و مويدسـت     
  

  )211: 1370منوچهري، (    

در . ها مشترك استغزل ةاست كه بيت آخر آن در هم بند مجموع چند غزلترجيع 

هـا مـدح   شود و در بيت پايـاني غـزل  ميآورده آخر هر غزل تخلّص به مدح بيت ما قبل 

بندي دارد كه دو بيت پايـاني از يـك غـزل آن    اميرمعزّي ترجيع. دگرديكساني تكرار مي

  :شودنقل مي

  شرح بلاي آن بـت ز انـدازه در گذشـت   
  

  ش سيد احـرار چـون كـنم   اين شرح پي  
  

  فرخنده مجد ملك و پسنديده شمس ديـن 
  

ــد   ــد  ةدارنـ ــان و فروزنـ ــين ةزمـ   ...زمـ
  

  ) 656: 1385ي، معزّامير(    

  

  گيرينتيجه

تـرين مـلاك علمـاي بلاغـت در     كـه مهـم   دهـد  مـي بررسي تخلّص در قصيده نشان 

تن تخلـص و م ـ  ةتشخيص حسن تخلص، هماهنگي و پيوند محكـم و هنـري ميـان مقدم ـ   

ن أرعايت ش ـ: ند ازاها و شرايط ديگر براي حسن تخلصّ عبارتالبته ملاك. اصلي بوده است

  .و جايگاه ممدوح در برابر معشوق، رعايت مناعت طبع شاعر در تخلصّ و ايجاز در تخلص

هـا  ه پركاربردترين شـيوه اند كهاي گوناگون به مدح گريزي زدهسرايان با شيوهقصيده

بيه، حسن تعليل، قرار گرفتن تخلّص به عنوان پايـان فضاسـازي مقدمـه    تش: از اندعبارت

قصيده، تخلّص از زبان معشوق، اعلام پايان تخلّص و آغاز مدح، تخلّص بـه مـدح پـس از    

كاربرد تخلّص به مـدح در قصـيده معمـول اسـت، امـا در      . شاعر) نام شعري(تخلّص  ذكر

نكته ديگر آنكـه  . شودندرت ديده ميهيز ببند ناي ديگر چون غزل ، مسمط و ترجيعهقالب

اگر موضوع مقدمه قصيده، بيان احوال و مصائب شاعر باشد مناسبت نغز تخلـص بـه مـدح    

شود و ممدوح و خواننده از تغيير موضوع غـافلگير نخواهنـد شـد؛ زيـرا در ايـن      پديدار نمي

ي راه و مـدح انتهـاي   يكديگر خواهند بود؛ مقدمه ابتدا ةموارد مقدمه و تخلص و مدح، ادام

وصف طبيعـت و يـا وصـف معشـوق      آن است، اما هرگاه مقدمه درباره موضوعي غنايي مثلاً

  .دهدباشد تخلص همچون پلي خواهد بود كه يكباره با مناسبتي نغز موضوع را تغيير مي
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  نوشت پي
وصف جمال محبوب كردن و حكايت حال خود با وي گفتن است در لغت به معني : نسيب. 1

تا به سبب ميلي مقصود خويش سازد لي را گويند كه شاعر آن را مقدمة و در اصطلاح غز

به شنيدن احوال عاشق و معشوق دارنـد طبـع ممـدوح بـا شـنيدن آن      ها كه بيشتر جان

رغبت نمايد و حواس وي از ديگر شواغل باز آيد و بـدين واسـطه آنچـه مقصـود قصـيده      

  .)80: 1369، واعظ كاشفي(ادراك كند با خاطري جمع و نفسي مطمئن  را است

در لغت به معني نسيب است و در اصطلاح آن است كه شاعر پيش از شروع مدح، : تشبيب .2

صورت واقعه و حسب حال خود را ذكر كند و هر چه مشتمل باشـد بـر شـكايت فـراق و     

 شرح اشتياق و وصف اطلال و دمن و نعت ازهار و چمن و صفت شب و روز و ذكر عيـد و 

حـوادث  بهار و توصيف مساكن و ديار و قصة وقايع زمـان و غصـة   نوروز و تعريف خزان و 

دوران، مجموع را تشبيب خوانند و مقدمات و مبادي مناشير و امثله نيـز بـه همـين نـام     

اند و آنچه در اوايل قصايد اشتهار يافته و بعضي از شعرا ميان نسيب و تشبيب فرق نكرده

اي نسيب را خاص اند و طايفهابد جمله را نسيب و تشبيب خواندهبر مقصود شعر تقديم ي

  .)همان(اند به مطالع منظومات و تشبيب را به مبادي منثورات كرده

   ).160 :1374كزازي، (را به جاي تشبيب و نسيب به كار برده است  »غزلواره«دكتر كزازي اصطلاح  .3
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  منابع 
، ادب "تا آغاز سده هفتم "گريز"حسن تخلص و عيوب لفظي ") 1391(آزاديان، شهرام و رضا خبازها 

  .82تا  67، صص 10، شماره پياپي 2، شماره 2فارسي، دوره 

  . معاني بيان، چاپ دوم، تهران، بنياد قرآن) 1360(آهني، غلامحسين 

  . ديوان اشعار، به اهتمام محمود مهدوي دامغاني، مشهد، باستان) 1347(ابوالفرج روني 

  .ديوان اشعار، به تصحيح محمدرضا قنبري، تهران، زوار) 1385(ي، محمدبن عبدالملك امير معزّ

، چـاپ چهـارم، تهـران، علمـي و     رضـوي مـدرس كوششديوان اشعار، به) 1376(محمد بنانوري، علي

  .فرهنگي

تلخيص المفتـاح فـي المعـاني والبيـان والبـديع، قـم،       ) 1368(خطيب قزويني، محمدبن عبدالرحمن 

  .الذّخائردار

  .دستگردي، تهران، نگاه وحيد اشعار، تصحيحديوان) 1379(رزّاق لعبدابناصفهاني، محمدالدينجمال

سـجادي، چـاپ پـنجم،     ديوان اشعار، تصحيح ضـياءالدين ) 1374(الدين بديل خاقاني شرواني، افضل

  . تهران، زوار

، ادب پژوهي، دوره "نها در تخلص به مدحساخت هاي بلاغي مركب و كاربرد آ") 1389(خبازها، رضا 

  .130تا  111، صص 14، شماره 4

  .ترجمان البلاغه، به تصحيح و اهتمام احمد آتش، تهران، اساطير) 1362(رادوياني، محمدبن عمر 

  .وفائي، تهران، سخن عباسعليكليات سلمان ساوجي، تصحيح ) 1389(ساوجي، سلمان بن محمد 

  .ديوان مسعود سعد سلمان، تهران، گلفام) 1363(سعد سلمان، مسعود 

  . يوسفي، تهران، سخن غلامحسين تصحيح، هاي سعديغزل) 1385(الدين شيرازي، مصلحسعدي

رضـوي،  مـدرس  واشـعارالعجم، تصـحيح محمـد قزوينـي     معاييرفي المعجم) 1387(رازي قيسشمس

  .تهران، زوار

  .يع، چاپ چهاردهم، تهران، فردوسنگاهي تازه به بد) 1381(شميسا، سيروس  

انجمـن، تصـحيح محمـدكاظم كهـدويي، يـزد،       شـمع  تذكره) 1386(صديق خان، محمدحسنصديق

  .دانشگاه يزد

ديوان اشعار، به تصحيح اميرحسين يزدگردي، به اهتمام اصـغر  ) 1380(ظهيرفاريابي، طاهربن محمد 

  .دادبه، تهران، قطره

دبيرسياقي، چـاپ دوم، تهـران، كتابخانـه     ار، به تصحيح سيدمحمدديوان اشع) 1363(عنصري بلخي 

  .سنائي

سياقي، چاپ چهارم، تهران، كتابفروشي ديوان اشعار، به كوشش محمد دبير )1371(فرخي سيستاني 

  .زوار

  . نقد بديع، تهران، سمت) 1379(فشاركي، محمد 
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 ـ  ) 1380(فياض لاهيجي، عبدالرزاق بن علي   ه كوشـش اميربـانوي كريمـي،   ديوان فيـاض لاهيجـي، ب

  .تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

  . ديوان، به كوشش اميرحسين صانعي خوانساري، تهران، نگاه) 1380(االله بن محمد قاآني، حبيب

  .بديع، چاپ دوم، تهران، مركز 3زيباشناسي سخن پارسي ) 1373(كزازي، ميرجلال الدين 

  .عار، به تصحيح احمد كرمي، تهران، ماديوان اش) 1375(مجد همگر 

  .بديع نو، تهران، سخن) 1380(محبتي، مهدي  

  .ديوان، تهران، پانوسشاعران بي) 1370(مدبري، محمود 

  .ديوان اشعار، به اهتمام سيدمحمد دبيرسياقي، تهران، زوار) 1370(منوچهري دامغاني 

  . وم، تهران، كتابخانه طهوريتحول شعر فارسي، چاپ د) 1352(العابدين تمن، زينؤم

  .واژه نامه هنر شاعري، تهران، كتاب مهناز) 1373(ميرصادقي، ميمنت 

نيشابوري، تصحيح محمدرضا طاهري، تهـران،   نظيري ديوان) 1379(حسين نيشابوري، محمد نظيري

  .نگاه

الـدين كـزازي، تهـران،    لجلاتصحيح ميرالاشعار، صنايعفي الافكاربدايع) 1369(شيرازي  كاشفيواعظ

  .مركز

حدايق السحر في دقايق الشعّر، به تصحيح عباس اقبال، تهران، كتابخانـه  ) 1362(وطواط، رشيدالدين 

  .سنائي

  .فنون بلاغت و صناعات ادبي، چاپ بيست و هشتم، تهران، هما) 1388(الدين همايي، جلال

 
 


